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 )ص(ی محمدی مبارکهموضوعات اصلی سوره

خواهیم موضوع اصلی سوره را ببینیم و بعد تر سوره را پیگیری کنیم. بحث این جلسه موضوعات اصلی سوره است. میخواهیم یک مقدار جزئیمی

ای را خواهد. توقع سوره از ما چیست؟ این نکته بسیار مهم است که فرد هر سورهاز آن نزدیک شدن به غرض سوره، ببینیم سوره از ما چه می

 واند ببیند که آن سوره چه انتظاری از او دارد. خمی

گوییم موضوع اصلی، یعنی محوری کنیم؛ که هم مرور باشد هم موضوعات یا موضوع اصلی آن را بچینیم و پیش برویم. وقتی میسوره را مرور می

 شود: کند و باقی آیات حول آن مطالب چیده میکه سوره مطرح می

 ب سمْ  اللَِّه  الرَِّحمَْن  الرَِّح یم

  ﴾١﴿ الَِّذ ینَ کَفَرُوا وَصَدُِّوا عَنْ سبَ یل  اللَِّه  أضَلََِّ أَعمَْالَهُمْ

از صَدُِّ نامد. کفر آنها، آنها را به سمت میکَفَرُوا است. یکسری افراد هستند که سوره آنها را الِّذَ ینَ کَفَرُوا وصََدُِّوا عنَْ سَب یل  اللَِّه  معلوم است در مورد 

ی پیمودن خدا را هم خودشان نپیمایند و هم اجازهسبَ یل  ن نکته بسیار مهم است. یک کفر است که منجر شده است آنها خدا کشانده است، ایسبَ یل  

کنند، منع کنند. برای ارتباط با خدا یک منع درونی دارند و یک منع بیرونی که کسی به خدا و  راه خدا دست پیدا  به دیگران را ندهند، جلوگیری

 نکند.

 ، اضلال اعمال: نتایج کفرسبیلصد 
. در این أَضَلَِّ أَعمَْالهَمُْباید هدایت داشته باشد اگر هدایت نداشته باشد  فرد گم است؛ سبَ یل  است. سبَ یل  برای أضََلَِّ پس، موضوع اول، خصوصیت 

های زیادی در درون باید مقداری درست شود. حرفسَب یل  اللَِّه  تصور ما از و ضلالت و عمل وجود دارد که جالب است. سَب یل  سوره ارتباطی بین 

یک پوشش درونی از نفهمیدن، ندانستن و نتوانستن است. خاصیت ی اول هست. حرف آن، اول موضوع کفر است. کفر یک منع درونی است. آیه

یک منع بیرونی است برای نپیمودن راه خدا؛ برای صَدُِّ سبَ یل  خدا است. سبَ یل  از صَدُِّ کفر، ناتوانی، ندانستن و نتوانستن انسان است؛ آن سمت هم 

أضَلََِّ افتد؟ اگر فرد این دو مورد را داشته باشد اینکه فرد نتواند به سمت خدا برود. بین این دو مورد جمع شده است. بین این دو مورد چه اتفاقی می

 شود. می أَعمَْالَهمُْ

شود به نام ضَل ِّ عَمل، ضَل ِّ عَمل به این معنا است که عمل بدون شوند یک تساوی ایجاد میاین نکته مهمی است؛ وقتی این دو با هم جمع می

ابل پیگیری نیست. عمل دیگر هدایت کننده نیست. عمل بی مقصد و بی نتیجه کارهای فرد دیگر ق .شود. عمل بدون مقصد و نتیجهمقصد می

برای کمال خود اساساً چیزی به نام عمل ندارد. مثل این است که بگویید: یکی برای رفتن به  شود و این خیلی خطرناک است. گویی انسانمی



 4 

گویید: اینکه عمل فردی بدون مقصد و نتیجه است که چیز مهمی نیست. خیر، منظور این نیست. منظور این . میأضََلَِّ أَعْمَالهَمُْپشت بام پله ندارد، 

ندارد. گویی این انسان یا گویی این فرد کافر برای دستیابی به مقاصد  است که چیزی به نام عمل در بساط او نیست، هدایت گری با نام عمل

برد. راهی ندارد که به کمال خود چیزی به نام عمل ندارد. اگر بخواهند فردی را در خود دنیا بگویند که بیچاره شده باید بگویند او راه به جایی نمی

صَدُِّ سبَ یل  کند: موضوع اصلی در اینجا کفر و ندارد. این تساوی را در این قسمت ایجاد میجایی برسد، پایی ندارد که به جایی برسد. پای راه رفتن 

دانیم موضوع اصلی این آیه، وانیم قضاوت کنیم که موضوع اصلی سوره چیست. فقط میتشود. ما فعلاً نمیاست که مساوی با ضَل ِّ عمَل می

  کند.گویند: اگر یک ابتلائی را ببینید و دعا کنید جزء آنها نباشید خدا از شما مراقبت میی کفر است. دعا کنیم جزء این افراد نباشیم. مینتیجه

 ایمان و عمل صالح

 ﴾٢﴿ ئَات ه مْ وأََصْلَحَ بَالهَمُْنهْمُْ سَی ِّوَالَِّذ ینَ آمَنُوا وَعَم لُوا الصَِّال حَات  وآَمَنُوا ب مَا نُز ِّلَ علََى مُحمََِّدٍ وَهُوَ الْحَقُِّ م نْ ربَ ِّه مْ کَفَِّرَ عَ

ی ایمان و عمل صالح بود، اینجا واژهسبَ یل  از صَدُِّ ی کفر و ی اول واژهکند. جالب است آیهی ایمان و عمل صالح ظهور پیدا میدر این آیه واژه

های . اینها قرینهکَفِّرََ عَنهْمُْ سَی ِّئَات ه مْ وأَصَلَْحَ بَالَهُمْ؛ این آیه، أضََلَِّ أَعمَْالهَمُْی قبل، . آیهب مَا نُز ِّلَ علَىَ مُحمََِّدٍ وَهُوَ الْحقَُِّ م نْ ربَ ِّه مْو ایمان به است 

های های این سوره واقعاً محشر است. اگر کسی بخواهد روی تقارنسازیسازی در این سوره بسیار عجیب است. قرینهبسیار جالبی هستند. قرینه

 ها، این سوره واقعاً عجیب است. مفهومی کار کند، حتی برای معناشناسی واژه

فرماید. یک که البته آیه هم می ی اعتماد و اطمینان به حق است.ایمان، احساس امنیت درونی به واسطهشود. مطرح می در این آیه بحث ایمان

. خیلی خوب است عمل صالح، یک بروز بیرونی  شایسته برای پیمودن راه خداشود. ی عمل صالح میاحساس امنیت درونی دارد. ایمان به علاوه

 ارتباط بدهید. نتیجه این چیست؟توانید این قسمت را می

 کفران سیئات و اصلاح باطل: نتایج ایمان و عمل صالح

ها و منع پوشاندن بدی  هاست.به معنای پوشاندن بدیکَفَِّرَ سیَ ِّئَات  است. کَفَِّرَ سیَ ِّئَات  آید، اما می از کفرکَفَِّرَ .  کَفَِّرَ عَنهْمُْ سَی ِّئَات ه مْ وَأَصلَْحَ بَالَهمُْ 

ها آسیب نداشته باشد. اگر فردی گفت: مؤمن ممکن است خطا کند؛  مؤمن ممکن است معصوم های انسان کنند بدیکردن از آسیب آنها. کاری می

 آن شأن و وضعیت و مقام و موقعیت باَلَ . بَالَسپس، اصلاح   ؛کَفَِّرَ عَنهْمُْ سَی ِّئَات ه مْکند؟ خداوند چکار میگوییم: معلوم و واضح است، اما نباشد. می

دهیم. ما خواهد بگوید امور این افراد دست ماست. ما به آنها جایگاه میفرد. می سازی شأن و رتبه و مقام و جایگاهشود. به معنای شایستهمی

شود. یعنی نه تنها پله دارد؛ بلکه آسانسور هم دارد. بلکه کنیم. بسیار عجیب است. در مقابل آن فردی که ضَل ِّ عمَل میجایگاه آنها را رفیع می

شود. به نحوی است که اگر به تشخص همراه است. با کرامت همراه است. به او کرامت داده میهای ویژه هم دارد. بلکه جایگاه هم دارد. با راه

ها به دیگران سرایت دهد این بدیپوشاند. اجازه نمیها را میهایی صادر شد، خدا این بدیخاطر وضعیت اجتماعی، کارهایی اتفاق افتاد که بدی

 پیدا کند. 
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دهید، ممکن است یک عده می انجامشما در رفتارهای اجتماعی هیچ راهی ندارید، به هر حال یک کارهایی  این موضوعات بسیار مهم است. زیرا

شود. این دو موضوع کاملاً با هم قرینه هستند. قرینه پوشاند. این موضوع بعدی ما میای آسیب ببینند. در مدار ایمان که باشید خداوند آنها را می

 دهد.ظر معنایی و مفهومی کنار هم قرار میکنید این دو حالت قرینه دارند. این حالت قرینه بودن، آنها را از نکنید. حس میبودن آنها را حس می

 ﴾٣﴿ قَِّ م نْ رَب ِّه مْ کَذلَ کَ یَضْر بُ اللَِّهُ ل لنَِّاس  أَمثَْالَهمُْذلَ کَ ب أَنَِّ الَِّذ ینَ کَفَرُوا اتَِّبَعُوا الْبَاط لَ وأَنََِّ الَِّذ ینَ آمَنُوا اتَِّبَعُوا الْحَ

 این آیه بسیار عجیب است. 

  الَِّذ ینَ آمَنُوا اتَِّبَعُوا الْحَقَِّذلَ کَ ب أَنَِّ الَِّذ ینَ کَفَرُوا اتَِّبَعُوا الْبَاط لَ وأَنََِّ 

شود و خیلی ارزشمند است؛ و  تعجب نکنید فردی که کافر است چیزی در دست او نیست. داده میمُؤْم ن ینَ تعجب نکنید اگر یکسری چیزهایی به 

 زیرا او تابع حق است و حق پشت او است و او تابع باطل است و باطل چیزی نیست که بخواهد حمایت کند. 

 ﴾٣﴿ یَضْر بُ اللَِّهُ ل لنَِّاس  أَمْثَالَهُمْکَذلَ کَ 

کند. یعنی اگر انسان تابع هر چیزی بود انتظار کمک از آن داشته باشد. اگر شما تابع های زندگی آنها را مطرح میاینگونه خداوند برای مردم مثل

دهد. اگر تابع ل میکند. اگر تابع چیزی بودید که در درون خود ضعیف است، ضعف را به شما انتقاهر چه باشید آن است که به شما کمک می

ی تبعیت شود. قاعدهدهد. اگر انسان تابع علم بود، علم به او انتقال داده میدهد؛ علم که نمیهای گنهکار بودید؛ ضعف به شما انتقال میانسان

 شود. اینجا بسیار مهم می

 ی تبعیت و معنای ولایتقاعده
ی تبعیت ناظر بر این است که هر فردی تابع هر چه باشد، از آن القای خصوصیت ی تبعیت. قاعدهشود به نام قاعدهای مطرح میاینجا یک قاعده

 توانیم بر اساس این قاعده، وضعیت خود را مشخص کنیم. این قاعده در این قسمتکند. این قاعده بسیار عجیب است. الان هر کدام از ما میمی

رد چیزی نداالْبَاط لَ شود. کند، حمایت میی تبعیت بگذاریم. قاعده تبعیت یعنی چه؟ انسان بر اساس آنچه تبعیت میگیرد. اسم آن را قاعدهقرار می

بر اساس آنچه تابع  ،کاری به انسان هم نداشته باشیم، به طور کلی موجود گوییم انسان،شود. یا میکه بخواهد حمایت کند، القای خصوصیت می

شود.  اگر در فضای غیر معنوی باشید شود. اگر اکنون در یک فضای معنوی باشید، القای معنوی در شما ایجاد میآن است، القای خصوصیت می

ی ولایت است. ی تبعیت، قاعدهی ولایت است. اسم قاعدهکنید. این قاعدههم به همین صورت است، تابع هستید، یعنی پشت سر آن حرکت می

شوند. معلوم کند. اینها قواعد ولایت میکند. بنابراین از آن القای خصوصیت میگیرند. یکی از دیگری تبعیت میزیرا دو چیز پشت سر هم قرار می

کند؛ یعنی آن ارتباط پیدا می "فا"شود یکی از موضوعات اصلی سوره، موضوع ولایت است. ولایت یعنی پشت سر یک چیزی قرار گرفتن. با می

باشید، مصداقی از الَِّذ ینَ آمَنُوا وعََم لُوا الصَِّال حَات   خواهید با حق باشید، ای کسانی که می گوید ای کسانی که تابع حق هستید و ای کسانی که می

 کنیم.عمل را برای شما مطرح می

 فإَ ذا لَق یتمُُ الَِّذ ینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الر ِّقَاب  
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  تنگ کنید.ذ ینَ کَفَرُوا الَِّهستید، اگر تابع حق هستید، پس باید عرصه را بر الَِّذ ینَ آمَنُوا وَعَم لُوا الصَِّال حَات  اگر  (1

 حَتَِّى إ ذَا أثَْخَنْتمُُوهُمْ فشَُدُِّوا الْوثََاقَ فَإ مَِّا منًَِّا بَعْدُ وَإ مَِّا ف دَاءً 

 شوید، کنند. با آنها که رو به رو میمیب یل  صَدِّ سَمنظور کافرانی هستند که 

  فَضَرْبَ الر ِّقَاب 

 تا کی؟  یعنی باید کاری کنید که آنها نتوانند گردنشان را بلند کنند. باید کاری کنید که دست پیش نداشته باشند. گردن برافراشته نباید باشند.

 إ ذَا أثَْخَنْتمُُوهُمْ 

 ی کافی در هم کوبیده شوند؛گیر شوند؛ باید به اندازهباید زمین

 فشَُدُِّوا الْوثََاقَ 

 نگذارید حتی اسیران آنها تحرکی داشته باشند.  ،فشَُدُِّوا الْوثََاقَرا محکم ببندید؛  تا تشدید شود، اسیران آنها

 فإَ مَِّا منًَِّا بَعْدُ وَإ مَِّا ف دَاءً 

باید مدیریت  یا اسیران آنها را محکم ببندید یا بر آنها منت بگذارید یا در برابر آزادی آنها فدیه قرار بدهید. دست پیش را شما باید داشته باشید.

  کنید. اجازه فعالیت نباید بدهید.

 حَتَِّى تضََعَ الْحَرْبُ أَوْزَارهََا 

ی سرطانی تبدیل رود، در نگاه انسان مؤمن به یک غدهمیصَدِّ سبَ یل  این نگاه، نگاه مهمی است. هر فردی در این عالم، که کفر او به سمت 

کند. به دهد یا آن را قطع میکند؛ یا یک جایی اجازه نفوذ نمیشود که باید مهار شود. مثل یک پزشک که سرطان را باید مهار کند. یا مهار میمی

 هر حال باید کاری کنید که او نتواند دست پیش داشته باشد.

 ﴾٤﴿ لَِّه  فلََنْ یُض لَِّ أَعمَْالَهمُْذلَ کَ ولََوْ یشَاَءُ اللَِّهُ لانْتَصَرَ م نهْمُْ ولََک نْ ل یَبلُْوَ بعَْضَکمُْ ب بَعْضٍ وَالَِّذ ینَ قُت لُوا ف ی سبَ یل  ال

 هایی در زندگی شما ایجاد شود. شود که شما دچار ابتلا شوید. کم و کاستیهای مخصوص به خود را دارد. باعث میبه هر حال این کار سختی

 وَالَِّذ ینَ قُت لُوا ف ی سبَ یل  اللَِّه  

 ود را از دست بدهند. ای ممکن است جان خو به هر حال یک عده

   فلََنْ یضُ لَِّ أَعْمَالَهُمْ

؛ لَنْ یضُ لَِّ أَعْمَالَهُمْهمچنان هست.  کنند. یعنی اگر بگوییم یک نفر در چهارده سالگی شهید شد، مسیر کمال اوآنها در مسیر کمال نردبان پیدا می

ی تمام عمر که در زندگی سان چهل ساله، به اندازهی یک انی یک انسان بیست ساله، به اندازهداریم. نردبان او به اندازهها را بر نمیبرای او نردبان

وَلا تَحسَبَنَِّ ی گذاریم. اینگونه نیست که نردبان را از زیر پای او بکشیم و بگوییم: تو از دنیا رفتی. این همان آیههدایت شود برای او نردبان می
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رود. چقدر خیر، امکان عمل این افراد از دست نمی! فلََنْ یضُ لَِّ أَعْمَالهَُمْ است،  ﴾١۶۹1﴿ونَبَل أَحیاءٌ ع ندَ رَب ِّه م یُرزَق ۚ  الَِّذینَ قُت لوا فی سبَیل  اللَِّه  أَمواتًا 

های آنهاست. ما پای آنها هستیم. ما دست آنهای های ما عملکنیم. عملمی ی آنها در زندگی ما حاضر هستند. آنها را حسشهید داریم؟ همه

کنند. در برزخ و کنند. در قیامت برداشت میهستیم. عمل ما برای آنهاست. این حرف زدن ما برای آنهاست. آنها در برزخ خود آن را برداشت می

توانند عمل کنند. توانند عمل کنند؟! خوب هم میشود. چه کسی گفته است آنها نمیکنند. اینها اعمال آنها میدر قیامت خود از آنها استفاده می

شود. های بسیار مهمی است. با شهادت باب عمل انسان بسته نمیگیرند. این نکتهقرار میینَ مُؤْم ن که شد، در جریان عملی از قُت لوا فی سبَیل  اللَِّه  

قرار است در راه خدا شهید شود، با خیال راحت شهید شود. نگوید: ما در دنیا کم نماز  شود. یک وقت فردی نترسد، اگرنردبان کمال او قطع نمی

شود ی مسجدهای عالم که ساخته میسازند برای شما. همههای دیگر برای شما. این همه مسجد میخواندیم. نمازهای دیگران برای شما، عبادت

ی آنها عمل ی شهداست. هیچ انسانی به اندازهاست. برای شهدای کربلاست. برای همهبرای شهداست. برای شهدای بدر است. برای شهدای اُحُد 

یضُ لَِّ است. هرگز اینگونه نیست که  فلََنْ یُض لَِّ أَعمَْالهَمُْرا دارند. این معنی مُؤْم ن ینَ ی مهبرای آنهاست. آنها نردبان همُؤْم ن ینَ ندارد. زیرا عمل تمام 

  ﴾٥﴿ سَیهَْد یه مْ ویَُصلْ حُ بَالَهُمْمل نداشته باشند. شود. یعنی عمل گم شود. عمل گم شود یعنی برای هدایت ع أَعمَْالَهمُْ

، به زودی آنها را هدایت فرموده، کار آنها را سَیهَْد یه مْ ویَُصلْ حُ بَالهَمُْفرماید: ، میوَالَِّذ ینَ قُت لُوا ف ی سبَ یل  اللَِّه  فلََنْ یضُ لَِّ أَعمَْالهَمُْبعد از اینکه فرمود: 

قُت لُوا ف ی سَب یل  اللَِّه  میرد. انسان وقتی در مسیر دین، همچنان ادامه دارد. این بر خلاف وقتی هست که انسان می کنم. در حقیقت مسیراصلاح می

 کشند. میرد نردبان اعمال او را هم از زیر پای او مینباشد؛ وقتی می

  ﴾۶﴿ یُدْخ لُهُمُ الْجَنَِّةَ عَرَِّفهََا لهَمُْوَ

اند. آن بهشت، بهشتی بوده که ، یعنی قبلاً آن بهشت را دیده یا شنیدهعَرَِّفهََا لَهمُْآنها را در بهشتی که اوصاف آن را برای آنها بازگو کرده است، 

شناختند. این آن را می ؛عرََِّفهََا لَهمُْاند؟ به هر حال معلوم است که ردهاند. کی و چگونه تجربه کشناختند. مثل این است که آن را تجربه کردهمی

است. که بسیار مهم قُت لُوا ف ی سبَ یل  اللَِّه  و داخل شدن به بهشت یک سمت است؛ بحث بَالَ قسمت اول است. قسمت اول، هدایت و اصلاح 

. یعنی سبَ یل  اللَِّه باید جلوی کفر بایستند و قتال کنند. قتال در راه خدا، المُْؤْم نَات   /مُؤْم ن ینَکنیم، این دو گروه، شوند. جالب است وقتی بررسی میمی

به معنای بازدارندگی است. صَدُِّ  که در اینجا گفته تفاوت دارد. اینصَدُِّ گوییم با این که ما میصَدُِّ کنند. این از راه خدا میصَدُِّ قطع ید از کفاری که 

ش است. دو بازو خشوند. مجدد در همین بشوند، داخل بهشت میمیبالَ شوند، اصلاح یک حالت جلوگیری کردن است. بنابراین، آنها هدایت می

پس،   ست. قواعد ولایت.ی قتال دارد. این هم از قواعد تقابل با کفر ای تبعیت دارد، یک قاعدهشود، یک قاعدهکند؛ اصل آن این تقابل میپیدا می

 کند. وضع می اصل ماجرا یک تقابل است. بین ایمان و کفر بر اساس نظام ولایی و قواعدی که خداوند اینجا

                                                      
 آل عمران یسوره 1
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 نصرت دین خدا
هُ فَأَحْبطََ ذَل کَ ب أنَِّهَمُْ کَر هُوا مَا أَنْزلََ اللَِّ ﴾٨﴿ وَالَِّذ ینَ کَفَرُوا فَتَعسًْا لهَمُْ وأَضََلَِّ أَعمَْالَهمُْ﴾٧﴿ یَا أَیِّهَُا الَِّذ ینَ آمَنُوا إ نْ تَنْصُرُوا اللِّهََ ینَْصُرکْمُْ وَیُثَب ِّتْ أَقْدَامَکمُْ

 ﴾۹﴿ أَعمَْالَهمُْ

. خطاب رکْمُْ وَیُثَب ِّتْ أَقْدَامَکمُْیَا أَیُِّهَا الَِّذ ینَ آمَنُوا إ نْ تَنْصُرُوا اللَِّهَ ینَْصُآید: خطاب میالْمُؤمْ نَات   /مُؤْم ن ینَشود. بر ماجرا از این آیات قدری متفاوت می

گوید که ای دهد. اما  اینگونه نمینصرت بدهید خدا را، اگر نصرت بدهید خدا را او هم شما را نصرت مییَا أَیُِّهَا الَِّذ ینَ آمَنُوا  به این نحو است:

ا به این نحو؟ باید قبول کنیم اگر خداوند دین خود کند. چرکسانی که ایمان آوردید، نصرت بدهید دین خدا را، در تلویح این هست، اما تصریح نمی

ای قرار داده است که ما آن را یاری کنیم، به این دلیل نیست که دین خدا نیاز به یاری کردن دارد، به خاطر این است که برای رشد ما را به گونه

شود، نصرت دادن دین است. نه به عنوان ینجا خیلی مهم میای قرار داده است که یاری کردنی باشد. پس یکی از چیزهایی که ادین را به گونه

  اینکه شما نصرت بدهید دین را که در دین یک اتفاقی بیفتد؛ بلکه در شما یک اتفاقی بیفتد.

کند. ، مثل این است که خداوند شما را تشویق میانْ تَنْصُرُوا اللَِّهَ ینَْصُرْکُمْهای شما ثابت شود. نصرت خدا باید همراه شما شود.  چرا؟ زیرا باید قدم

، آنها محکوم به هلاکت فَتَعسًْا لَهمُْدهد. از آن طرف کسانی که کافر شدند، ی تشویق است. اگر بیایید، خداوند نصرت خود را به شما میاین قاعده

دهند. در زندگی آنها عملی که آنها را بتواند پیش ببرد ندارند. عملی که بتواند در آنها کمال ایجاد  انجام، آنها عملی ندارند وَأَضَلَِّ أَعْمَالَهُمْهستند و 

. اگر عملی به سمت هدایت برود، خاصیت آن این است است أضََلَِّ أَعمَْالَبسیار عجیب است. معمولاً اعمال ما شبیه به  أضََلَِّ أَعمَْالَکند ندارند. 

باشد؛ کمال آن معلوم نیست. اینکه چه کمالی ایجاد أضََلَِّ ایستد، تقابل دارد. ولی وقتی عملی کند، جلوی کفری میکه عمل، هدایتی را ایجاد می

 کند معلوم نیست. می

  ﴾۹﴿ ذلَ کَ ب أَنِّهَمُْ کَر هُوا مَا أَنْزلََ اللَِّهُ فَأَحْبَطَ أَعمَْالَهمُْ

ها برخی احکام مثل نماز، مثل روزه، شد. بعضی وقتآنها از آنچه خداوند نازل کرده است کراهت داشتند. کراهت داشتن یعنی حال آنها خوش نمی

شود که در این ، معلوم میفَأَحبْطََ أعَمَْالهَمُْشوند. حالت آنها حالت با کراهت است. با خوشی وارد آنها نمیکند. ها را خوب نمیمثل جهاد حال بعضی

کنیم، لباس گیرد. یعنی انسانی که راجع به آن صحبت میدر نظام ایمانی شکل میکَفَرُوا فر نیست. این در نظام ککَفَرُوا دیگر وَالَِّذ ینَ کَفَرُوا قسمت 

؛ در  کَر هُوا مَا أَنْزلََ اللَِّهُفرماید: مؤمن است. شاخص او هم این هست که می هایدر بین انسان اسلام به تن او هست. لباس دین به تن او است.

دهد؛ اما عمل او ها صدقه هم می، اتفاقاً بعضی وقتفَأَحْبطََ أَعمَْالهَمُْشنود. وحی را می )ص(یامبرشنود. از جانب پجایی هست که حرف خدا را می

که این کفر، کفر در داخل اسلام است نه کفر در خارج از مسیر. پس یکمرتبه این سوره، مثل این است  شود. این موارد همه قرائنی هستندحَبط می

ی آن چیست؟ کفر دو بخش است. یک کفر، کفری است که لباس ایمان به تن خود پوشانده است، یک کفر لباس دارد. پردهای را بر میکه پرده

  .پرده برداری این شودیعنی ا بایی ندارد که به او بگویند: کافر. در این آیات موضوع میکند. کفر دارد و به آن کفر خود افتخار می
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کَفَروُا ؛ این هم مربوط به ﴾٨﴿ واَلَِّذ ینَ کَفَرُوا فَتَعسًْا لهَمُْ وأَضََلَِّ أَعمَْالَهُمْ هست،آمَنُوا خطاب به یَا أَیِّهَُا الَِّذ ینَ آمَنُوا إ نْ تَنْصُرُوا اللَِّهَ  در این قسمت:

،  چه کسانی از آنچه خداوند نازل کرده کراهت داشتند؟ کفار که کاری ل کَ ب أَنَِّهمُْ کَر هُوا مَا أَنْزلََ اللَِّهُ فَأَحْبَطَ أَعمَْالهَمُْۚ  ذَ، ل کَۚ  ذَی است. از کلمه

گفتند: چه بد! شد. میشد؛ حال آنها بد میشد و امر به جهاد میای بودند وقتی وحی نازل میبین مؤمنین عده به نازل کردن آیات نداشتند، در

 اند. داده انجامکفار نیست، حَبط عمل مربوط به افرادی است که یک مدت کارهای خوب  برای  عمَْالَهمُْفَأَحْبَطَ أَ،  مْفَأَحْبَطَ أَعمَْالَهُدوباره جهاد. 

شود. اصلاً که نصرت دین خدا میإ نْ تَنْصُرُوا اللَِّهَ شود و مطرح می هَا الَِّذ ینَ آمَنُوایَا أَیُِّ این بخش وارد مسیر هدایت برای مؤمنین است که با خطاب

ای آمده است آنها این است. خیلی مهم است: اگر فردی نصرت دین خدا را نداشت، مسیری برای رسیدن به خدا ندارد. آیات به گونهسبَیل مسیر و 

داری دهیم؟! خیر، شما خانه انجامشود ما نصرت ندهیم. یک کار دیگری توانید بگویید که نمیهیچ وجه فرار کنید. نمیتوانید به که شما نمی

  .دهید باید نصرت دین خدا باشد. اصلاً وجود شما باید نصرت دین خدا باشدمی انجامکنید، شغلی دارید، هر کاری می

افتد؟ اگر مسیر نصرت خدا را فرد طی نکرد و موضوعیتی شود. اگر به این نحو نبود چه اتفاقی میدهیم که ب انجاماگر نبود چه؟ باید یک کاری 

ندارد. حساب و کتابی با دین ندارد. او کاری با مجاهدت و دینداری و نزول وحی ندارد. این فرد حتی در  )ص(برای او نداشت، حسابی با پیامبر

گوید. یک وقت اشتباه نگیریم. یعنی گوییم، خدا به ما میها را ما به بقیه نمیکفر است. این حرف ی دینی و اسلامی هم باشد، محکوم بهجامعه

. اگر گفت من مسیر نصرت خدا ندارم، من کاری با نصرت خدا ندارم، موضوعیتی ندارد. هر فرد باید حساب کند مسیر نصرت خدا برای او چیست

در زندگی من وجود ندارد،   إ نْ تَنْصُرُوا اللَِّهَ ینَْصُرکْمُْ وَیُثَب ِّتْ أَقْدَامَکمُْشتن من با نصرت خدا کاری ندارد، ازدواج من با نصرت خدا کاری ندارد، بچه دا

رود که نسبت به آنچه که در نظام عنی محکوم به هلاکت است. بعد یک زمانی هم او به تدریج به سمتی مییفَتَعسًْا لهَمُْ محکوم به کفر است. 

 کند و آن کارهایی هم که یکآید، احساس ناخوشی پیدا میشود؛ احساس رضایت ندارد، تطابق ندارد، سازگاری ندارد. خوشش نمیوحی نازل می

کند، چرایی آن شاید به خاطر شود. خدا خیلی سخت اینجا صحبت میداده است، آنها هم حبط می انجاماری زمانی به دلیل اینکه جو او را گرفته؛ ک

شود که اینگونه ما برای نصرت خدا باید اعتبار قائل شویم. شاید به خاطر این است که دین ما خیلی فردی شده است این است که ما باورمان نمی

ماند و خداوند آن را ی بودن آن است و اگر اجتماعی بودن را از دین برداریم، چیزی از دین اسلام باقی نمیکنیم هویت دین اجتماعو احساس نمی

 به نام دین اسلام قبول ندارد. این موضوع را ما یادمان رفته است. 

سیر هدایت همان چیزی است که بالا گوید. مگوید بعد بلافاصله ضد آن را میشود. خداوند مسیر هدایت را میاسم این موارد مسیر هدایت می

 است. صَدِّ سبَ یل  شود کفر و گفتیم. ایمان و عمل صالح که اگر نبود می

 أَفلََمْ یسَ یرُوا 

 کردند. کردند؛ باید سیر در زمین میکردند، یک فکری به حال خودشان میآنها باید یک کاری می
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  ﴾١٠﴿ کاَف ر ینَ أَمْثَالُهَاأَفلَمَْ یَس یرُوا ف ی الأرْض  فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاق بَةُ الِّذَ ینَ م نْ قَبلْ ه مْ دَمَِّرَ اللَِّهُ علََیهْ مْ وَل لْ

چند بار در این سوره تکرار شده است. آیا در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل أَمثَْالُ ت. بحث در اینجا بسیار مهم اسأَمثَْالُ بحث 

هر کجا کاَف ر ینَ ؛ این مجازات ها، کاَف ر ینَ أَمثَْالُهَا، کاری کرد که صدایشان هم در نیامد و برای دَمَِّرَ اللَِّهُند آنها را از آنها بودند، چگونه بودند؟. خداو

دَمَِّرَ کافر وجود داشته باشد  ،کند در چه جایی از کره زمین، کدام سمت کره زمین باشند، هر جایی بین مؤمنیناین هست. فرقی نمیأَمثَْالُ باشند 

ی دینی باشد کند در جامعهکند کجا باشد؟ و چه فرقی میاست. چه فرقی میدَمَِّرَ شود. اصلاً کُفر معادل کند. امروز نشد فردا میشود. فرقی نمیمی

بینید کسانی که در گذشته بودند و اکنون صدایی از کنید، در زمین می؛ همین گونه که سیر میولَ لْکَاف ر ینَ أَمْثَالُهَازیرا: ی غیر دینی. چرا؟ یا جامعه

اینگونه نیستند. مؤمن هیچ وقت هلاک مُؤْم ن ینَ اینگونه نیستند؟ خیر، مُؤْم ن ینَ گوییم: مگر شوند. میآنها نیست، بقیه هم به همین صورت می

خاصیت ایمان، تر و تازه بودن آن هست. هر  مؤمنی در هر جایی باشد، زنده باشد یا مرده باشد، شود. شود. نور مؤمن هیچ وقت مدفون نمینمی

دَمَِّرَ شود. نمیدَمَِّرَ ی غیر دینی باشد، در هر حالتی باشد، به طراوت ایمان به روح ایمان حیات دارد. هیچ وقت ی دینی باشد یا  در جامعهدر جامعه

رود. گویید: انسان روی دو تا پایش هم باشد؛ بعداً به قبرستان میبینید آنها قبرستانهایی دارند؛ میبینید. میبرای کفر است. اکنون آن را به چشم می

آید. اصلاً مرگ سزاوار یعنی هرچه کافر بود مثل آنها است؛ که در قبرها صدای آنها هم در نمی ؛أَفلََمْ یسَ یرُوا ... ولَ لْکَاف ر ینَ أَمْثَالُهَاکند؟ چه فرقی می

 )مومنین(این افراد؛ ﴾ ١١﴿ ذلَ کَ ب أَنَِّ اللَِّهَ مَوْلَى الَِّذ ینَ آمَنُوا وأََنَِّ الْکاَف ر ینَ لا مَوْلَى لَهُمْ این افراد است. کفر و مرگ قرین هم هستند. دلیل آن چیست؟ 

ی کند، باطل چیزی نیستند؛ اگر  بخواهد کسب چیز گیرند. نور خدا ازلی و ابدی است. کسانی که مولایی ندارند، یعنی تابعنور خود را از خدا می

دهد. در آخرت دهد. در دنیا میدهد. همیشه همه چیز میکه چیزی ندارد به او بدهد که او بماند. اما خدا همه چیز دارد، به مؤمن همه چیز می

به همین صورت گیرنده . ایمان یعنی وجه اتصال انسان به خدا برای دریافتدهد. به دلیل ایمان او، یعنی وجه اتصال انسان به خدا برای دریافت، می

 ﴾١١﴿ ل کَ ب أنََِّ اللَِّهَ مَوْلَى الَِّذ ینَ آمَنُوا وأََنَِّ الْکاَف ر ینَ لا مَوْلَى لَهمُْکند در قبر باشند، در برزخ باشند، در محشر باشند، در دنیا باشند، َدارند. فرقی نمی

 ﴾١٢﴿ رُوا یَتمَتََِّعُونَ وَیَأْکلُُونَ کَمَا تَأکُْلُ الأنْعاَمُ وَالنِّاَرُ مَثْوًى لهَمُْإ نَِّ اللَِّهَ یُدخْ لُ الِّذَ ینَ آمَنُوا وَعمَ لُوا الصَِّال حاَت  جَنِّاَتٍ تَجْر ی م نْ تَحْت هاَ الأنْهَارُ وَالِّذَ ینَ کَفَ

  إ نَِّ اللَِّهَ یدُْخ لُ الَِّذ ینَ آمَنُوا وَعَم لُوا الصَِّال حَات 

، هر زمان که ایمان و عمل صالح ملقح الَِّذ ینَ آمَنُواکند کند، داخل میکند، این داخل می کند نه اینکه در روز قیامت داخل میاخل میخداوند د

 کند. پیدا می شوند، تحقق

   جَنَِّاتٍ تَجرْ ی م نْ تَحْت هَا الْأَنهَْارُ
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هستند. همان  اتٍ تَجْر ی م نْ تَحْت هَا الْأَنهَْارُجَنَِّ ها کنار برود، بفهمند که همین الان هم در اما ممکن است در روز قیامت بفهمند. ممکن است حجاب

 گفتیم.که  عرَِّفهََا لَهُمْ

  ﴾١٢﴿ وَالَِّذ ینَ کَفَرُوا یَتمََتَِّعُونَ وَیَأکْلُُونَ کمََا تَأکُْلُ الأنْعاَمُ وَالنَِّارُ مَثْوىً لهَمُْ 

نگرانی برای خدا بد است. خیلی زشت است که به کار ببریم. اما شبیه اینکه یک خدا در این قرآن و در این سوره بسیار نگران است. آوردن لفظ 

هایی که گیرد، به دلیل آن ویژگیو آتش قرار مینَِّارُ چهارپایان شود در مقام و موقعیت  وقت زندگی انسان شبیه چهارپایان نشود. زیرا اگر مثل

 دارد.

  ﴾١٣﴿ وکََأَی ِّنْ م نْ قَرْیَةٍ ه یَ أَشَدُِّ قُوَِّةً م نْ قَریْتَ کَ الَِّت ی أخَْرَجَتکَْ أَهلَْکنَْاهُمْ فَلا نَاص رَ لهَمُْ 

 اینجا بحث، بحث کفر است؛ کفار قریش است.

 دلایل کفر: زینت عمل سوء و تبعیت هوا
أَفَمَنْ کَانَ عَلَى بَی ِّنَةٍ م نْ ربَ ِّه  کمََنْ زیُ ِّنَ لَهُ سُوءُ عمَلَ ه  وَاتَِّبَعُوا  ﴾١٣﴿ وکََأَی ِّنْ م نْ قَرْیَةٍ ه یَ أَشَدُِّ قُوَِّةً م نْ قَرْیَت کَ الَِّت ی أخَْرَجتَْکَ أَهْلَکْناَهمُْ فَلا ناَص رَ لهَمُْ

  ﴾١٤﴿ أَهْوَاءَهمُْ

أَفمََنْ کَانَ یک حرف است.  م نْ قَرْیَةٍوَکَأیَ ِّنْ یک حرف است؛ أَفلَمَْ یسَ یرُوا ف ی الأرْض   شود؟ پس، شود انسان کافر میگوید که چه میاین آیات می

ها کفر اولیه از کفر شود؟ کفر، کفر است. بعضی وقتفرماید: آیا در جزا بین کفر اولیه و کفر بعد از ایمان تفاوت قائل میمی . علََى بَی ِّنةٍَ م نْ ربَ ِّه  

ی توبه رکهی مباثانویه جزایش بدتر است. دلیل آن هم به خاطر این است که یک بار طعم ایمان را چشیده است. این موضوع را هم در سوره

ی دلایل غلبه کفر در افراد، در سوره انواع کافر به علاوه .گوید. اما کفر، کفر استی مائده داریم. از آن طرف میی مبارکهداریم؛ هم در سوره

 شود. مواردی است که اینجا ذکر می

 برای مثال، 

o رند. شوند: کافران قریش و کافرانی که در جامعه دینی قرار داانواع کافر می 

o شود: عدم توجه به آیات الهی.  دلایل غلبه کفر می 

یل کفر چیست؟ بسیار مهم است، اینکه اگر انسان در شود. یعنی اگر کسی بگوید دلآن زینت در عمل می؛ اصل زُی ِّنَ لَهُ سُوءُ عمََل ه بعد، 

 سُوءُ ی زینت عمل ، عمل بد، به علاوهسُوءُ هر جایی باشد ممکن است کافر شود؛ جواب آن این است که عمل 
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شود. مواردی است توجه به مادیات حاصل می و ها و در اثر دنیا طلبیتوجهی به عبرتشوند که در اثر بیمیهْواَ ی تبعیت از علاوهبه

 خوانید. که در این آیات شما می

را کنار بگذاریم، سُوءُ گوید. یعنی اگر عمل ی همین موضوع هستند. موضوع اصلی ما همان کفر است. دلیل آن را میپس این موارد زیر مجموعه

را کنار  هواَ شویم، تبعیت از شود. ما مؤمن میشود؟ بله، درست میرا کنار بگذاریم، همه چیزدرست میهوَا شود؟ تبعیت از چیز درست می همه

توانند جلوی خودشان را بگیرند؟ ها نمیگذاریم، بله . یعنی به همین راحتی؟ بله، به همین اندازه راحت است. اگر این اندازه راحت است چرا خیلیمی

شود. هول می کنند نسبت به مادیات. فقر آنها را ها، دنیاطلبی و توجه به مادیات است. حواس آنها به مادیات پرت میتوجهی به عبرتدلیل آن بی

ان آنها را پریش هاهای مختلف، انواع نداریشوند. نداریکند. الکی پریشان میها آنها را پریشان میکند. نداریکند. آنها را پریشان میکلافه می

ی تبعیت داشتیم، یعنی چه؟ در اینجا قاعدههواَ نکنید. تبعیت از هواَ کند. دنیا دو روز است. این دو روز دنیا را با خدا زندگی کنید. تبعیت از احوال می

. هواَگویند تبعیت از یعنی اینکه مبنا ندارد، کار فرد بدون مبنا است. به این میهوَا و  تبعیت، تابع و این آیاتی که این قسمت هم بود. مَوْلَى بحث از 

سُوءُ ی اینها است. همهسُوءُ گویند. سرقت، دزدی، ناسزا میسُوءُ گویند. به تهمت میسُوءُ  ر او حسُن ندارد، زیبا نیست. به غیبت یعنی کاسُوءُ  عمل

نداشته سُوءُ زند. گوییم کسی حرف بدی میگوییم شخصی دارد. ما نمیم. الحمد اللِّه. ما نمیها را نداریسُوءُگوید: ما هیچ کدام از این است. می

کنند، آن را زینت هم است. حالت بد آن ظهور دارد. گاهی افراد بدی میسُوءُ کند. یعنی بدی آن، بوی تعفن آن افراد را ناراحت میسُوءُ باشید. 

کند. فرق می سُوءُگویند. با می سوُءُآورد. به این زینت زند، سپس توجیه هم میآورند. پشت سر مردم حرف میدهند، برای آن دلیل هم میمی

دارد. این سه را نداشته باشید. چیز  هم یک داستان دیگرهواَ یک داستان دارد. زینت عمل یک داستان دیگر دارد. کما اینکه تبعیت از  سُوءُ عمل 

کند  این است که در دل کند چیز عجیب و غریبی از او خواستند. واقعاً کاری که شیطان میعجیب و غریبی که از ما نخواستند. چرا انسان فکر می

از شما خواستند در خشم مراقب باشید. خشمگین اند. خیر! کند دین و شریعت چیز عجیب و غریبی از او خواستهکند که فکر میها را خالی میانسان

که خشمگین شدید استغفار کند. معذرت شوید. اگر خشمگین شدید توجیه نکنید؟ دچار زینت هم نشوید؟ همان موقع می سُوءُنشوید. زیرا دچار عمل 

نشوید. خیلی بد  سُوءُگوید: این طوری من همیشه باید معذرت خواهی کنم. پس، همیشه معذرت خواهی کنید. لااقل دچار زینت خواهی کنید. می

 انجامکنیم، توجیه ندارد. این کار را  به آن صورت خورد. خیلی توجیه میهای ما را بگوید. خیلی به ما بر میتواند دو کلمه عیباست که فردی نمی

شوند. یک کاری کنید و تدبیری به و میگوید: من اگر اشتباهات خودم را قبول کنم، افراد پرربدهید. قبول کنید. اشتباهات خود را قبول کنید. می

است.  سُوءُ کنید.  مرز کفر و ایمان یک عمل خرج بدهید پررو نشوند. داستان آن چیز دیگری است. توجیه نکنید. الان هم که گفتم دارید توجیه می

 یبا و شگفت انگیز است.است. یک زینت است. یک بار دیگر این آیات را ببینیم. چقدر این آیات عجیب است، چقدر این آیات زهوَا یک تبعیت از 

 ﴾١٤﴿ أَفمََنْ کَانَ علََى بَی ِّنَةٍ م نْ رَب ِّه  کمََنْ زیُ ِّنَ لَهُ سُوءُ عمََل ه  وَاتَِّبَعُوا أَهْوَاءَهمُْ
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 وَالَِّذ ینَ کَفَرُوا یَتمََتَِّعُونَ وَیَأکْلُُونَ کَمَا گوید:؛ بعد میوَعَم لُوا الصَِّال حَات  جَنَِّاتٍ تَجْر ی م نْ تَحْت هَا الأنْهَارُإ نَِّ اللَِّهَ یدُْخ لُ الَِّذ ینَ آمَنُوا گوید: قبل می یآیه

تر  های قبلی، خیلی قویکند که ای پیامبر آنهایی که تو خارج کردند، قریهرو می)ص( ه همین صورت به پیامبرب ؛﴾١٢﴿ تَأکُْلُ الأنْعاَمُ وَالنَِّارُ مَثْوىً لهَمُْ

 ی قدرتی که داشتند آنها را هلاک کردیم. ، ما با وجود همهأَهلَْکْناَهمُْ ؛یَت کَم نْ قَرْ أَشدَُِّ قُوَِّةًبودند؛ 

 بیَ ِّنةٍَ داشتن
  أَفمََنْ کَانَ علََى بَی ِّنَةٍ

اش خارج کردند. آن فردی که ، که او را از قریه)ص(یعنی رسول أَفَمَنْ کَانَ عَلَى بَی ِّنَةٍ، آمَنُوا وَعَم لُوا الصَِّال حَات ،  علََى بَی ِّنَةٍ، )ص(یعنی  رسول علََى بَی ِّنَةٍ

گذارد. ای مردم، اگر شما . یک مرتبه این دو را وسط میزیُ ِّنَ لهَُ سُوءُ عمََل ه  وَاتَِّبَعُوا أَهْوَاءَهمُْنسبت به کسی که  ،داد انجامایمان آورد و عمل صالح 

داشتید و  سُوءُ جمع می زنند. این خیلی شرافت است و البته اگر شما زینت عمل  )ص(هستید. شما را با رسول )ص(عمل کردید در راه رسول بَی ِّنَةٍبر 

راقب باشید. بین این دو زنند. م، آنهایی که زندگیشان شبیه زندگی چهارپایان هست جمع میکَفروانبودید، شما را با  بَی ِّنَةٍکردید و بر هوَا تبعیت از 

 عمل و زینت است. سوُءُو نداشتن هوَا و تبعیت نکردن از  بَی ِّنَةٍمرز است. مرز 

یعنی یک حجتی  بَی ِّنَةٍداشته باشیم کافی است؟!  بَی ِّنَةٍداشتن است! در اینجا بین اینها موازنه برقرار کرده است. اگر  بَی ِّنَةٍگوید دلیل ایمان اینجا می

داشتن خیلی مهم است. به عنوان  بَی ِّنَةٍاشد. خود این را از هم تمیز دهد. حالت شک و دو دلی نداشته باطل بکه کاملاً واضح باشد و بتواند حق و 

 آنجاداشته باشید. برای چه  بَی ِّنةٍَبدهید،  انجامدارید؟ هر زمان خواستید هر کاری  بَی ِّنَةٍدادید؟! برای چه داد زدید؟!  انجاممثال، برای چه آن کار را 

گویید: آنها دارید؟! می بَی ِّنَةٍروید! روید؟ سراغ اقوام خود نمیدارید که سراغ مادر و پدرتان نمی بَی ِّنَةٍ؟ چرا قطع رحم کردید؟ برای قطع رحم رفتید

گیرید. روز گیرید. حکم میمی بَی ِّنةٍَگویید؛ کنید. شرایط را میجع تقلید خود استفتاء میداشته باشیم؟ به مر بَی ِّنةٍَ کنند. چگونه باید خیلی اذیت می

کنید؟ ندارید برای چه قطع رحم می بَی ِّنةٍَ کردم. اما اگر شما د که من باید قطع رحم میدهید که مراجع اینگونه گفتنقیامت هم حکم را نشان می

 انجامداشتن است. اگر این کار را  بَی ِّنَةٍداشته باشید. با دلیل محکمه پسند وارد شوید. دلیل ایمان چیست؟  بَی ِّنَةٍکنی خیلی ساده است. هر کاری می

داشت. اما حیطه و قلمروی ایمان ایشان این بود که او را از شهر بیرون کردند. اما  بَی ِّنَةٍ )ص(گویند: پیامبرزنند. میجمع می )ص(دادید، شما را با پیامبر

شود؟! را به حساب شما بیاورند؟ مگر می )ص(خواهید تمام اعمال رسول خدازنیم. میجمع میدارید شما را هم با ایشان  بَی ِّنةٍَ به دلیل اینکه شما هم 

نشود و اعمال  )ص(از ما است. چرا اعمال ما از پیامبر )ص(هستم و پیامبر )ص(دوست داریم. بگوییم: ما از پیامبر را )ص(چرا نشود؟ وقتی ما پیامبر

شود؟! نماز ما می )ص(شود؟ نماز پیامبراعمال ما می )ص(ی تبعیت است. به همین راحتی اعمال پیامبرن قاعدهاز ما نشود؟ چه دلیلی دارد؟ ای )ص(پیامبر

ی داند چه کار کند. آیهکجا من کجا؟ این موارد خیلی مهم است. انسان از شوق نمی )ص(گویید: پیامبرترسی بشود؟! میبله، چرا نشود!. چرا می

 د:آیپانزدهم در این میان می
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  مَثَلُ الْجَنَِّة  الَِّت ی وُع دَ المُْتَِّقُونَ 

 کنند. کنند. شما یا متقی هستید یا نیستید. اگر هستید شما را با هم نگاه مینگاه میالمُْتَِّقُونَ در این آیه آنها را با 

  ف یهَا أَنهَْارٌ م نْ ماَءٍ غَیْر  آس نٍ

 .  م نْ ماَءٍ غَیْر  آس نٍاعمال یک عده از آنها تجلی بوده است، 

   م نْ لَبَنٍ لَمْ یَتَغَیَِّرْ طَعْمُهُوأََنهَْارٌ 

کنند. اصلاً هویت بهشت، نشینند و استفاده میکنیم، با هم میرا درست کردند. به هم اضافه که میأَنهَْارٌ چه بسا متقین هر کدام یک بخش از این 

 . هویت جمعی است. هویت فردی ندارد

 وأََنهَْارٌ 

 آورد. میخَمْرٍ آورد. یک نفر آورد. یک نفر آب  مییک نفر شیر می 

   م نْ خَمْرٍ لذََِّةٍ ل لشَِّار ب ینَوأََنهَْارٌ 

برای قرن شش  های مختلف باشند. یک نفر ممکن است برای قرن چهار باشد. یک نفر ممکن استحتی ممکن است این متقین متعلق به دوره

خوانید. های مختلف را میخوانید. کتابکنید. کتاب روایی شیخ مفید را میآورند. همین الان هم همین کار را میباشد. هر کدام یک چیزی می

 کنید؟ چیز عجیبی و غریبی که نیست. دیگر استفاده نمیمُؤْم ن ینَ مگر از ثمرات وجودی 

  ﴾١٥﴿ مْکُل ِّ الثَِّمَرَات  وَمَغْف رَةٌ م نْ رَب ِّه مْ کمََنْ هُوَ خَال دٌ ف ی النَِّار  وَسُقُوا مَاءً حمَ یمًا فَقَطَِّعَ أَمْعاَءَهُ وأََنهَْارٌ م نْ عسََلٍ مُصَفًِّى ولَهَُمْ ف یهَا م نْ 

دهد. اما چرا انسان باید این اندازه لجباز باشد که بخواهد بهشت را با این . رضایت نداده است، رضایت هم نمیخواهد کسی به جهنم برودخدا نمی

 خاب کند. این از لجبازی انسان است. را انتالنَِّار  همه لذت وا گذارد و 

  م نهُْمْ مَنْ یسَْتَم عُ إ لَیکَْوَ

آید. رخداد محور ی دین میی شانزدهم کامل فضای سوره در جامعهزنید برای کفار قریش است. از آیههایی که میگویند این حرفها میبعضی

 و به این ترتیب عمل کند. ی دینی باشد تواند در جامعهدهد که چگونه فردی میشود. یه شما نشان میمی
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 کنندهرخدادهای غربال
 ﴾١۶﴿ أُولَئ کَ الَِّذ ینَ طَبَعَ اللَِّهُ علََى قلُُوب ه مْ وَاتَِّبَعُوا أَهْوَاءَهمُْحَتَِّى إ ذَا خَرَجُوا م نْ ع نْد کَ قَالُوا ل لَِّذ ینَ أُوتُوا الْع لْمَ ماَذَا قاَلَ آن فًا 

کند. سپس رخدادهای ایمان را مطرح میای که دلیل سوره، یعنی از آیه گذاریم. در این بخشاسم این قسمت را رخدادهای غربال کننده می

شود. کار رخدادهای ایمان می)نمایان( کنند؛ تا جوهر ایمان گذارند. فی تقلب الاحوال میها را در غربال میآید، مثل این است که انسانغربالگر می

ارزد؟ ارزد؟ چگونه میارزد؟ چقدر حاضر هستید برای خدا هزینه کنید؟ خدای شما چند میدهد چقدر خدای هر فرد میسنج این است که نشان می

شوند، فتنه هستند. آنهایی که یک ها فتنه است. آنهایی که به چالش کشیده میبینید. اسم بعضی از آنها ابتلاء است، بعضیاصلاً خدا را چگونه می

شود، رخدادهای ایمان سنج، غربالگر می رخدادهایشود. اینها نقش شود. جامعه دچار چالش میحالت فقط تحول است. جامعه دچار تحول می

لامی که در دوران مختلف خود کنند. شبیه انقلاب اسی دیگر ریزش پیدا میها در یک مرحلهکنند. برخیای ریزش پیدا میها در یک مرحلهبرخی

توانند بپذیرند. از یک جایی به بعد دیگر نمی توانند. این رخدادهای توانند. تا یک جایی افراد میشوند، دیگر نمیها پیاده میایستگاه ایستگاه انسان

ها را فکر کنم فرصت داشته ند آیه از این قسمتشود. البته سوره فراز و فرود دارد. اگر دقت کنید جریانات آن خیلی متفاوت است. چغربالگری می

 باشیم بخوانیم. بد نیست ببینیم به چه نحو است. 

  فًاوَم نهُْمْ مَنْ یسَْتَم عُ إ لَیْکَ حَتَِّى إ ذَا خَرَجُوا م نْ ع نْد کَ قَالُوا ل لَِّذ ینَ أُوتُوا الْع لْمَ مَاذَا قاَلَ آن 

 !  الان چه گفت! حالت تمسخر.ماَذَا قاَلَ آن فاًزند؛ دانیم، او هر دم یک حرفی میگویند: به این دلیل که او وصل به وحی است، ما نمیاین افراد می

  ﴾١۶﴿ ب ه مْ وَاتَِّبَعُوا أَهْوَاءَهمُْآن فًا أُولَئ کَ الَِّذ ینَ طَبَعَ اللَِّهُ علََى قلُُو

ر از هر فردی که نتواند هوای نفس خود را در زندگی کنترل کند، در معرض کفر است. این پیام این سوره است. این پیام بسیار پیام جدی است. اگ

خواهید: به بهشت بروید،  یعنی می )ص(خواهید از این قطار کسی شما را پیاده نکند و با پیامبرشوید. اگر میقطار اسلام پیاده نشوید، فردا پیاده می این

 را کنار بگذارید. این جدی است. أَهْوَاءَ ، در جنات وارد شوید، تبعیت از یدُْخ لُ الَِّذ ینَ آمَنُوا وَعَم لُوا الصَِّال حَات 

فَاعْلَمْ  ﴾١٨﴿ رَاهمُْفهََلْ یَنْظُرُونَ إ لا السَِّاعَةَ أنَْ تَأْت یهَمُْ بَغْتةًَ فَقدَْ جاَءَ أَشْراَطهَُا فَأَنِّىَ لهَمُْ إ ذاَ جاَءَتهْمُْ ذ کْ ﴾١٧﴿ وَالَِّذ ینَ اهْتَدَوْا زَادَهمُْ هُدىً وَآتاَهمُْ تَقوْاَهمُْ

 ﴾١۹﴿  اللَِّهُ وَاسْتَغْف رْ ل ذَنْب کَ ولَ لمُْؤْم ن ینَ وَالْمُؤمْ نَات  وَاللَِّهُ یَعْلَمُ مُتَقَلَِّبَکُمْ وَمَثْوَاکمُْأَنَِّهُ لا إ لَهَ إ لا

وَیَقُولُ الَِّذ ینَ آورد، از همین افراد. سپس در این آیه کاملاً میوَم نهْمُْ دهد. در میان کار ای قرار نمیمثل این است که سوره بین کفار فاصله در ابتدا

 کند. مطرح میآمَنُوا 
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ی قلُُوب ه مْ مَرَضٌ یَنْظُرُونَ إ لَیکَْ نَظَرَ المَْغشْ ی ِّ عَلَیْه  م نَ ذ ینَ آمَنُوا لَولْا نُز ِّلَتْ سُورَةٌ فَإ ذَا أُنْز لَتْ سُورَةٌ مُحْکَمَةٌ وَذکُ رَ ف یهَا الْق تَالُ رأََیْتَ الَِّذ ینَ ف وَیَقُولُ الَِّ

  ﴾٢٠﴿ الْمَوْت  فَأَوْلَى لهَمُْ

نباشد. اما ممکن هم هست باشد. اما دلیل نداریم که بگوییم: ف ی قلُُوب ه مْ مَرَضٌ رأََیْتَ الَِّذ ینَ همان کسانی که وَیَقُولُ الَِّذ ینَ آمَنُوا البته ممکن است 

داشته باشند از مَرَضٌ قلبشان  ای که درای بگویند: ای کاش آیه بیاید برای جهاد. یک عدهممکن است یک عده .همان استف ی قلُُوب ه مْ مَرَضٌ 

 گیرند.ی مرگ قرار میآستانهشود. مثل این است که در ، اگر چنین اتفاقی بیفتد حالشان خیلی بد میمُؤْم ن ینَبین 

 ﴾٢١﴿ طَاعَةٌ وَقَولٌْ مَعْرُوفٌ فَإ ذَا عَزمََ الأمْرُ فلََوْ صَدَقُوا اللَِّهَ لَکَانَ خَیْرًا لهَمُْ

گویند. کاش آید یعنی حتماً دروغ میکه میلَوْ ، در اینجا فلََوْ صَدَقُوا اللَِّهَ لکَاَنَ خَیْرًا لهَمُْ اما ممکن است فرمان جهاد که بیاید؛ آنها دروغ بگویند.

 آید.میمُؤْم ن ینَ ی گفتند. این آیات در جامعهراست می

  ﴾٢٢﴿ فهََلْ عسََیْتمُْ إ نْ تَولََِّیْتمُْ أَنْ تُفسْ دُوا ف ی الأرْض  وَتُقَط ِّعُوا أَرْحاَمَکمُْ

 کند، دستور جهاد است، دستور قتال است.را غربال میمُؤْم ن ینَ ی آن چه که جامعه

 ﴾٢٣﴿ أُولَئ کَ الَِّذ ینَ لَعَنهَمُُ اللَِّهُ فَأصََمِّهَمُْ وَأَعْمَى أَبْصاَرَهمُْ

این سخنان  ،﴾٢٣﴿ أُولَئ کَ الَِّذ ینَ لَعَنهَُمُ اللَِّهُ فَأصََمَِّهمُْ وَأَعْمَى أَبْصاَرَهمُْای ندارند، کنند و زندگی مجاهدانهی دینی زندگی میکسانی که در جامعه

ت الهی خواهد ما در زندگی لعنت حمل کنیم. جلوی رحمخواهد ما اینگونه باشیم. خدا نمیراجع به کفار بیرون نیست، راجع به خود ماست. خدا نمی

 خواهد ما نور خدا را نبینیم.!  نمیفَأصََمِّهَمُْ وَأَعْمَى أَبْصاَرَهمُْرا بگیریم. 

 أَفَلا یَتَدَبَِّرُونَ الْقُرْآنَ 

 ی ایمان است.نیست. این مربوط به جامعهی کفر این مربوط به جامعه

  ﴾٢٤﴿ أَفَلا یَتَدَبَِّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالهَُا

 است.مُؤْم ن ینَ ی مربوط به جامعه
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ذلَ کَ ب أَنِّهَمُْ قَالُوا ل لَِّذ ینَ کَر هُوا مَا نَزِّلََ اللَِّهُ سنَُط یعُکمُْ  ﴾٢٥﴿ ى لهَُمْ إ نَِّ الَِّذ ینَ ارْتَدِّوُا علََى أَدْباَر ه مْ م نْ بَعْد  مَا تبََیَِّنَ لهَمُُ الهُْدىَ الشَِّیطَْانُ سَوِّلََ لهَمُْ وأََملَْ

ذَل کَ ب أَنِّهَمُُ اتَِّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَِّهَ وکََر هُوا  ﴾٢٧﴿ کَیْفَ إ ذَا تَوَفَِّتهْمُُ الْمَلائ کَةُ یَضْر بوُنَ وُجُوههَمُْ وأََدْباَرَهمُْفَ ﴾٢۶﴿ ف ی بَعْض  الأمْر  وَاللَِّهُ یَعلْمَُ إ سْرَارَهمُْ

  ﴾٢٨﴿ عمَْالهَمُْر ضْوَانَهُ فَأَحْبطََ أَ

 مطرح شد. ی تبعیتی بیست و هشتم مجدد واژهدر آیه

وَلَوْ نشَاَءُ لأرَینَْاکَهُمْ فلََعَرَفْتَهمُْ ب س یماَهمُْ ولََتَعْر فَنِّهَمُْ ف ی لَحْن  الْقَولْ  وَاللِّهَُ یَعلْمَُ  ﴾٢۹﴿ أَمْ حسَ بَ الَِّذ ینَ ف ی قلُُوب ه مْ مَرضٌَ أنَْ لَنْ یُخْر جَ اللِّهَُ أضَغَْانهَمُْ

  ﴾٣١﴿ ولََنَبْلُوَنَِّکُمْ حَتَِّى نَعلْمََ المُْجَاه د ینَ م نْکمُْ وَالصَِّاب ر ینَ وَنَبلُْوَ أَخبَْارَکمُْ ﴾٣٠﴿ أَعمَْالَکمُْ

ند. سنگر اگر فردی این سوره را بشنود و حساب خود را با دنیا و ما فیها حسابرسی نکند، معلوم نکند که در کدام جبهه است. سنگر خود را معلوم نک

کند. این عاملی خود را اثبات نکند، در معرض خطرهای زیادی قرار دارد. سوره خطرها را یکی یکی  ذکر می نجهاد خود را معلوم نکند. مجاهد بود

ام برای خدا و مجاهدانه زندگی مانند. هیچ  زمانی حساب خود را با خدا صاف نکرده است. بگوید: من زندگیم را گذاشتهاست که افراد از دین جا می

 ی آن در نصرت دین خداست.شود. زندگی مجاهدانه یعنی یک زندگی که همهکند. زندگی از حالت مجاهدت خارج می

یَا أَیِّهَُا الَِّذ ینَ آمَنُوا  ﴾٣٢﴿ ئاً وَسَیُحْب طُ أعَمَْالهَُمْ یَضُرُِّوا اللَِّهَ شَیْإ نَِّ الَِّذ ینَ کَفَرُوا وصََدُِّوا عنَْ سَب یل  اللَِّه  وَشَاقُِّوا الرَِّسُولَ م نْ بَعدْ  مَا تَبَیِّنََ لهَمُُ الهُْدىَ لَنْ 

 ﴾٣٣﴿ أَط یعُوا اللَِّهَ وَأَط یعُوا الرَِّسُولَ ولَا تُبْط لُوا أَعمَْالَکمُْ

گوید: خیر، این آیه با من نیست، با کفار است. با من نیست با فرد دیگری است. اینها برای کسی است که خواند، میاز ابتدا که فرد سوره را می

أَط یعُوا اللَِّهَ وَأَط یعُوا  گوید:گویی خدا جان. میچه می  .باید بگویید: لبیک ،آمَنُوا یَا أَیِّهَُا الَِّذ ینَرسد. قلبش مرض دارد، اما کم کم به آخر سوره که می

  ﴾٣٣﴿ الرَِّسُولَ ولَا تُبْط لُوا أَعمَْالَکمُْ

 عمل خود را باطل نکنید.

 ﴾٣٤﴿ إ نَِّ الَِّذ ینَ کَفَرُوا وَصَدُِّوا عَنْ سبَ یل  اللَِّه  ثمَُِّ مَاتُوا وَهمُْ کُفَِّارٌ فلََنْ یَغْف رَ اللَِّهُ لهَمُْ

میرید و بعد از آن هم کنید، میمیصَدُِّ عَنْ سبَ یل  گیرید، شود؟ کفر میشود اعمال انسان باطل میاست. چگونه می  ولَا تُبْط لُوا أَعمَْالَکمُْهمان اینها 

 شود.میابطال عمل 

إ نِّمََا الْحَیاَةُ الدُِّنیَْا لَع بٌ ولَهَْوٌ وَإ نْ تُؤْم نُوا وَتتَِّقَُوا یؤُتْ کمُْ أُجُورکَمُْ ولَا  ﴾٣٥﴿ فَلا تهَ نُوا وَتَدْعوُا إ لَى السِّلَمْ  وأََنْتمُُ الأعْلَوْنَ وَاللَِّهُ مَعَکمُْ ولََنْ یَت رکَمُْ أَعمَْالَکمُْ

  ﴾٣۶﴿ یَسْألَْکمُْ أَمْوَالَکمُْ
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 .داده خواهد شدتوضیح که در ادامه ی غرر هست. این آیه

  ﴾٣٧﴿ إ نْ یَسْأَلْکُمُوهَا فَیُحْف کمُْ تَبْخلَُوا وَیُخْر جْ أضَغَْانَکمُْ

 رود که بسیار جالب است.از این آیه در صفات بخل و این موارد می 

رَاءُ وَإ نْ تَتَولََِّوْا یسَْتَبْد لْ قَومًْا ل  اللَِّه  فمَ نْکمُْ مَنْ یَبْخَلُ وَمَنْ یَبْخَلْ فَإ نِّمََا یَبْخَلُ عَنْ نَفْس ه  وَاللَِّهُ الْغَن یُِّ وأََنْتُمُ الْفُقَهَا أَنْتمُْ هَؤلُاء  تُدْعَوْنَ ل تُنْف قُوا ف ی سَب ی 

 ﴾٣٨﴿ غَیْرکَُمْ ثمَُِّ لا یَکُونُوا أمَْثاَلَکمُْ

 . ثُمَِّ لا یَکُونُوا أَمثَْالَکمُْ گویدآخر هم می در

 مصادیق نصرت خدا

کند. نصرت خدا یعنی نصرت نماز، نصرت مسجد، اینکه یک کاری کند. نصرت دین خدا میخدا می نصرت، دلی که به نصرت خدا پاییبند است

ها انحراف پیدا نکنند. یک کاری کنیم افراد در دین خدا بیشتر وارد شوند. نصرت دین خدا یعنی این. بیشتر نماز بخوانند. مسجدها آباد کنیم جوان

ها مقیدتر شوند. اینها مصادیق نصرت دین خداست. شما این را از یک زندگی ا اینگونه است. خانوادهها دیندار شوند. نصرت دین خدشوند. مدرسه

شود؟ درگیر است، مثلاً چرا او مرا دوست ندارد؟! چرا من او را دوست ندارم؟! چرا او کم گذاشت؟! چرا او زیاد گذاشت؟! اینها مربوط بردارید چه می

ها ندارد. او به فکر این است که چندمین مسجد است که من احیاء دگی مجاهدانه اصلاً فرصتی برای این حرفبه یک زندگی مجاهدانه نیست. زن

ها این اندازه ویرانه باشند؟ چرا باید مؤمنین این اندازه دادم. چرا باید مسجدها این اندازه خواب باشند. چرا باید محله انجامکردم. چندمین کار را 

 یکی باید جواب بدهد.  تحرک باشند؟ چرا؟بی
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